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رقابت شکل می‌گیرد، ولی دقیقاً عکس حوزه شکل‌گیری خود عمل می‌کند و همه 
زمینه‌های شکل‌گیری خود را به‌صورت خودکار نابود می‌کند. این بدان معنی است 
که نظام بازار به‌صورت جدی در حفظ کارآمدی   ناتوان عمل کرده و در شــکل‌گیری 
انحصــارات کارآمــد عمل می‌کنــد و نتیجه رها‌ســازی نظام بــازار به حــال خود، نه 
رقابت‌پذیــری بالا، بلکه تشــکیل انحصــارات و ناکارآمــدی جامع خواهــد بود. این 
موضوع از یک طرف با بیکار‌سازی بخش قابل توجهی از کارگرانی که در بخش‌های 
مغلوب بخش‌های انحصارگر فعالیت می‌کنند، پروژه بیکار‌سازی شاغلان را کلید 
خواهد زد و از سوی دیگر با افزایش تولید و انباشت ثروت در سمت صاحبان کسب و 
کارهای انحصاری، باعث بهم خوردن شدید توزیع درآمد و ثروت و البته دسترسی به 
فرصت‌های ارتقا خواهد شد. لذا نه تنها یک مشکل اساسی را در حوزه ناکارآمدی و 
کارایی اقتصادی به‌وجود خواهد آورد، بلکه در حوزه توزیع درآمد و ثروت نیز مشکل 

بعدی را به‌وجود خواهد آورد.
دومین بخشــی که در حــوزه کارایی، نظام بــازار در آن شکســت می‌خورد، تولید 
نشدن کالای عمومی است. کالای عمومی به معنی مجموعه کالاها و خدماتی است 
که به‌صورت جمعی و یکجا تولید و مصرف شده و تولید آن توسط بخش خصوصی 
یا ممکن نیســت یا اشــکالات جدی به‌وجــود خواهد آورد. موضــوع اصلی کالاهای 
عمومی تفکیک‌ناپذیری، محروم‌ناپذیری و امکان پنهان‌سازی ترجیحات مصرفی 
آنــان توســط مصرف‌کنندگان اســت. لــذا یا اصــولاً بخــش خصوصی و نظــام بازار 
نمی‌تواند و تمایل ندارد که کالاهای عمومی را تولید کند و لذا جامعه‌ای که بشــدت 
نیاز به کالاهای عمومی دارد و متکی به تنها نظام بازار به معنی سنتی و کلاسیک آن 
باشد، نمی‌تواند انتظار تولید و تأمین مناسب و به حدکفایت این کالاهای عمومی را 
داشته باشد و از سوی دیگر هم اگر برخی از کالاهای عمومی برای بخش خصوصی 
دارای قابلیــت ســودآوری تشــخیص داده شــده و تولیــد شــوند، به‌علــت ماهیــت 
استراتژیک این کالاها، مالکیت و تسلط بخش خصوصی بر تولید کالاهای عمومی 

می‌تواند اختلال‌های جدی در تشکیل انحصارات، اعمال قدرت سودجویانه توسط 
ایــن تولید‌کنندگان و نیز بهم خوردن تعادل اســتراتژیک توزیع قدرت اداره جامعه 
به سود انحصارگران شود. لذا در این شرایط که کارآمدی اقتصادی کاهش می‌یابد، 
وظیفه دولت‌ها این است که به‌صورت داوطلبانه وارد حوزه تولید کالاهای عمومی 
شوند یا بخش‌های خصوصی را ضمن قاعده‌گذاری صحیح در همراهی برای تولید 

کالاهای عمومی، حمایت و البته محدود سازند.
این بخش از وظیفه سیاســتگذاری دولت‌هــا در حوزه کارایی نــه تنها در هدایت 
فعــالان در تخصیــص بهینه منابــع و قاعده‌گذاری بــرای آنــان در تولید خصوصی 
کالاهــای عمومــی اســت، بلکه شــامل این حــوزه نیز می‌شــود کــه دولــت نباید در 
حوزه‌هایــی که بخش خصوصــی بخوبی می‌توانــد حضور یابد و تخصیــص کارای 
منابع را رقم بزند دخالت کند، بلکه وظیفه دولت تعیین و تنظیم قواعدی است که 

انحراف بخش خصوصی را از شرایط تولید کارا کنترل نماید.
حوزه سوم ناکارآمدی نظام بازار در رها‌سازی آلودگی‌های بزرگ در اثر فعالیت 

فعــالان اقتصادی به‌صــورت آزاد و حرکت آنها در راســتای تولید بــا حداقل هزینه 
است. این بخش در صورت رها‌سازی متأسفانه شاهد این خواهد بود که بخش‌های 
خصوصــی بــرای کاهش شــدید هزینه‌ها بشــدت کیفیت محیــط زیســت را از بین 
خواهند برد. لذا لازم اســت تا با اســتفاده از قوانین و قواعد مناســب محدود‌کننده و 
استفاده از ابزارهای کارآمد، بخش‌های خصوصی را در ایجاد و توسعه آلودگی‌های 

زیست محیطی و ناپایدار‌سازی زیست بوم‌ها، کنترل نمود و هدایت گری کرد.
از مهم‌ترین نکات قابل توجه در ضعف کارایی نظام بازار این است که در صورت 
رها‌سازی نخســت انحصارات تشکیل می‌شوند و لذا تولیدات کاهش و قیمت آنها 
افزایش خواهد یافت، ســپس شــکاف بین فقیر و ثروتمند بشــدت افزایش خواهد 
یافــت، پــس از آن کالاهای اســتراتژیک و مهم عمومی و مورد مصــرف عامه مردم 
تولید نشده یا در صورت تولید اثرات توزیعی و سیاسی ناگواری به بار خواهند آورد و در 
نهایت در اثر تولید بدون ضابطه بخش‌های بازاری و ناکارآمدی ناشی از ماهیت این 
نظام و معلولیت ذاتی دســت نامرئی آدام اسمیت، آلودگی‌های زیست‌محیطی 
بزرگ، زیست سالم انسانی را به خطر خواهند انداخت. اینجاست که سیاستگذاری و 
دخالت صحیح دولت یک اصل اساسی و غیر قابل انکار است و اما چند نکته اساسی 

در اینجا لازم است تذکر داده شوند:
1. اندازه دخالت دولت تنها باید در حد پوشش ضعف نظام بازار باشد و در  1
صــورت دخالت بیــش از حد مورد نیاز، شکســت بازار به شکســت دولت 
تغییــر ماهیــت خواهد داد. شکســت دولــت می‌تواند اثــرات ناگوارتری بــه مراتب 
بزرگ‌تــر و خطرناک‌تر از شکســت نظــام بازار به‌وجــود آورد. لذا وجــود اخلال‌های 
ناکارآمد‌کننده در نظام بازار، نمی‌تواند مجوز دخالت‌های بی‌حد و حصر دولت‌ها در 
اقتصاد باشــد و ناکارآمدی دخالت‌های بیش از حد دولت در بســیاری موارد اثرات 
ناکارآمدی و بیکار‌کننده منابع و البته انحراف در بازارهای بزرگ‌تر و سخت جان تری 

را به‌بار آورده و می‌آورد.
در بســیاری از حوزه‌های ضعف کارایی در نظام بازار، بهتر است دولت‌ها  2
به‌جای دخالت، قاعده‌گذاری مجدد کنند و با هدایت و ارشاد و استفاده از 
ابزارهای کارآمد‌کننده مانند مالیات اقدام به مداخله نمایند و دخالت مستقیم در 
قیمت‌گذاری یا تخصیص منابع توسط دولت به‌صورت مستقیم، می‌تواند اثرات 

ناکارآمدی و توزیعی و البته محیطی به‌مراتب بزرگتری را داشته باشد.
اصلی‌تریــن گروه‌هایی که هم هنگام شکســت بــازار در تخصیص بهینه  3
منابع و هم هنگام شکســت دولت‌ها در تخصیص بهینه منابع بالاترین 
زیان را می‌بینند، گروه‌های فقیر و بســیار فقیر هســتند که در ادبیات اقتصادی به سه 
دهک فقیر و پایینی جامعه تعبیر می‌شــود. در هرصورت بیکاری حاصل از هر نوع 
ناکارآمــدی، شــغل‌های ایــن گروه‌هــا را بشــتر از بقیــه تحــت تأثیــر قــرار می‌دهد و 
درآمدهای این گروه‌ها را بیشــتر کاهش می‌دهد. لذا ضرورت دارد تا دولت‌ها در هر 
برنامــه دخالــت در تخصیص بهنه منابــع و قاعده‌گــذاری مجدد، ابتدا نســبت به 
وضعیــت ایــن گروه‌ها و دهک‌هــای پایین درآمدی توجــه نموده و هر نــوع تغییر و 
سیاستگذاری و توزیع مجدد را به نحوی انجام دهند که یا وضعیت آنها را بهبود دهند 

یا حداقل وضعیت آنها را بدتر نسازند.
قابل توجه اینکه هر نوع رفتارهای ثروت افزا یا فقر افزا که توســط دخالت  4
بیــش از حد و غلــط دولت‌ها صورت بگیرد یا عدم مداخله مناســب آنها 
منجر به آن شــود، متأســفانه اثرات بزرگ توزیعی خــود را در بیــن گروه‌های فقیر و 
ثروتمند یکسان به‌وجود نمی‌آورند و احساس اثر شکل‌گرفته در دو گروه ثروتمند و 
فقیر یکسان نیست. لذا مشاهده می‌شود که هنگام رونق و افزایش ثروت این بخش 
ثروتمند جامعه اســت که ســهم بزرگ‌تر رونق و ثروت را جذب خواهد کرد و هنگام 
رکود، کاهش درآمدها و گســترش بحران‌های فقیر ساز در جامعه، این بخش فقیر 
جامعه است که بیشترین صدمه و زیان را از بحران خواهد داشت. لذا هر نوع دخالت 
یا بی‌تفاوتی دولت‌ها در دوره‌های رونق و رکود و بحران‌های مثبت و منفی، نیازمند 
توجه به این موضوع اساســی اســت که اگر دولت‌ها برای تعریف، تأمین و تضمین 
حداقل‌های اجتماعی گروه‌های فقیر اقدامی نکنند، سیاستگذاری‌های هدفمند و 
فرصت آفرین تعریف نکنند یا حداقل‌های زندگی این گروه‌ها را تعریف و حمایت 
نکنند، عملًا این گروه‌ها نمی‌توانند به ذاته خودشان در حفظ خودشان اقدام کنند و 

بشدت تحدید و تضعیف خواهند شد.
توجه به گروه‌های فقیر باید از طریق ایجاد و توسعه فرصت‌های ارتقا برای  5
این گروه‌ها باشــد و پروژه‌هایی که به اســم کمک در چارچــوب روش‌های 
غیر‌اخلاقی و تحقیر‌کننده ارائه و توسعه یابند، می‌توانند پوپولیستی ترجمه شده و 

اثرات ناگواری در آینده به‌وجود آورند.


